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  و تشكرتقدير  

شكر و سپاس نثار ايزد منان كه توفيق را رفيق راهم ساخت تا اين رساله را به پايان            

سركار خانم دكتر نرگس نظر نژاد كه در مقام استاد راهنما  از استاد فاضل و انديشمندم .برسانم

و همچنين بر ارم گزخاضعانه سپاس  همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده اند،

عنوان استاد مشاور،كمال  از استاد ارجمندم سركار خانم دكتر فروزان راسخي به حسب وظيفه،

او كه اسوه صبر و تحمل بوده و با همدلي و  تشكر را دارم و سپاس بيكران به مهربان همسرم،

ني كه مشكلات مسير را برايم تسهيل نمود و درنهايت از خانواده وكليه عزيزا همراهي خويش،

 .تشكر مي كنم به انجام رساندن اين مهم ياري  نموده اند، به نوعي من را در

 

  

 

 

  

  

  



  چكيده 

يعني پاسخ به  دغدغه هاي اصلي بشر امروز،است، تا به بررسي يكي از  شدهدر اين رساله سعي 

محل مسأله معناي زندگي از ديرباز . پرداخته شود» است؟ معنادارآيا زندگي « اين پرسش كه 

اما در جهان معاصر با توجه به افزايش روزافزون رسي انديشمندان بسياري بوده است، بحث و بر

انديشه پوچ گرايي و تفكر نيهيليستي، لزوم پرداختن به اين بحث از اهميت بيشتري برخوردار 

علق به سنت الحادي در اين خصوص ديدگاه استاد مطهري و دو تن از متفكران، مت. شده است

كامو و نيگل بر اين عقيده اند كه . ه استگرفت وماس نيگل، مورد بررسي قرارآلبر كامو و ت ،غرب

است و انسان براي معنادار شدن  يافتنيو دست زندگي انسان فاقد هر گونه معناي محصل

در مقابل استاد مطهري، معتقد است كه . زندگي، چاره اي جز جعل معنا از درون خويش ندارد

آن چه . كت در مسير قرب الهي مي تواند به كشف معناي زندگي خويش نائل آيدانسان با حر

، اين است كه ديدگاه كامو و نيگل به نوعي مؤيد شده استدر نهايت از اين مباحث حاصل 

پوچي زندگي انسان است و در عمل كمكي به رهايي انسان معاصر از منجلاب پوچي و بي 

گرش شهيد مطهري ساحت زندگي انسان بري از هر گونه ن اساساما بر. معنايي نخواهد كرد

  . استپوچي و سر شار از اميد و هدفمندي 

. معناي زندگي، پوچي، هدف زندگي، استاد مطهري، آلبر كامو، توماس نيگل :واژگان كليدي
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  مقدمه 

ترين مسائل انسان معاصر است، هنگامي كه در پي عناي زندگي يكي از جنجال برانگيزم

يافتن معناي زندگي هستيم، در واقع برآنيم تا زندگي را ارزش گذاري كنيم و جايگاه خود را در 

اين كه آيا زندگي معنايي را با خود به همراه دارد يا اين كه صرفا پوچ و بي هويت . هستي بيابيم

ه چيز هايي به آن معنا مي دهد؟ آيا معناي زندگي را است، چه چيز يا چمعنادار است؟ و اگر 

بايد از نگاهي ديني بررسي كرد، يا اين كه بدون توجه به دين نيز مي توان زندگي را 

كه بايد در حيطه بحث از معناي زندگي بدان  هستندكرد؟ از جمله پرسش هاي مهمي معنادار

روز به روز  ،كه در برابر معناداري زندگيانديشه مخرب پوچ گرايي  با توجه به. ها پرداخته شود

. در حال پيشرفت است، پرداختن به مقوله معناي زندگي، نيازي اساسي دانسته مي شود

پژوهش حاضر در صدد است تا مسأله معناي زندگي را در آثار شهيد مطهري به عنوان يك 

رسي كند و نشان دهد به عنوان متفكران غير ديني بر نيگلمتفكر ديني و آلبر كامو و توماس 

دار مي داند، در حالي كه كامو و از موضع ديني، حيات بشر را معنا كه استاد مطهري چگونه

  . نيگل معتقد اند كه زندگي فاقد معناي قابل كشف و دست يافتني است

  شرحي از برخي پژوهش هاي انجام شده 

 نقد و نظر مجلهدر خصوص پژوهش هاي انجام شده در باب معناي زندگي، مي توان از 

ي و غير ديني به بررسي اين مسألهنام برد كه مستقلا در بعضي از مقالات آن با نگاهي دين
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س نيگل و ترجمه ي نوشته ي توما» پوچي«از جمله اين مقالات، مقاله . پرداخته شده است 

نيگل در اين مقاله ابتدا به نقد و بررسي برخي از دلايل پوچي از . آقاي حميد شهرياري است

لت پوچي و راه مواجهه دامه ديدگاه خاص خود را در مورد عنگاه عامه مردم پرداخته است و در ا

نوشته سوزان ولف و ترجمه » معناي زندگي« همچنين مي توان از مقاله . با آن بيان كرده است

نويسنده در اين مقاله به بررسي معناي زندگي و اين كه آيا . آقاي محمد علي عبداللهي نام برد

هر دو اين مقالات . مسأله جاودانگي ميان معنا و عدم معنا تمايز ايجاد مي كند، پرداخته است

« همچنين مي توان به مقاله . به چاپ رسيده اند نقد و نظردر شماره اول و دوم، سال هشتم 

نوشته آقاي بهروز محمدي منفرد، اشاره كرد كه » معناي زندگي، نيهيليسم و انديشه مهدويت

بي معنايي زندگي و انديشه پوچ گرايي از  ،در اين مقاله. از منبع اينترنت گرفته شده است

اد از انديشه دستمبحران هاي انسان معاصر دانسته شده است و نويسنده قصد داشته با ا

  . مهدويت و مباني آن پاسخي قانع كننده به پوچ گرايي بدهد

پژوهش ديگري كه در آن به مسأله معناي زندگي پرداخته شده است، پايان نامه اي 

كه خانم راضيه فلاحي » معناي زندگي از ديدگاه استاد جعفري و جان هيك« است با عنوان 

در اين پايان نامه مبحث معناي زندگي . دفاع كرده اند) س( اين پايان نامه را در دانشگاه الزهرا

با توجه به اين . از نگاه دو متفكر ديني متعلق به مكتب هاي ديني مختلف، بررسي شده است

 يا كامو و نيگل، مقاله، كتابدگي از ديدگاه استاد مطهري، كه در مورد مقايسه بحث معناي زن

ز اين رو جا دارد به اين مبحث به طور مستقل پرداخته ا. پايان نامه مستقلي يافت نشده است

  . شود

  سؤال اصلي پژوهش

  ديدگاه كامو، نيگل و شهيد مطهري در باب معناي حيات چيست؟
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  فرعي پژوهش تسؤالا

  مي شود؟ معناداراز ديدگاه شهيد مطهري زندگي انسان چگونه   - 1

  موضعي گرفته اند؟  در برابر معناداري زندگي چه نيگلآلبر كامو و توماس  - 2

  نقاط قوت ديدگاه استاد مطهري در مقايسه با آلبر كامو و نيگل چيست؟  - 3

  فرضيات پژوهش

از نظر استاد شهيد، زندگي از طريق رسيدن به كمال نهايي كه همان قرب الهي است،  - 1

  . مي شودمعنادار

  . هستندآلبر كامو و توماس نيگل، قائل به نوعي پوچي و بي معنايي زندگي  - 2

ديدگاه استاد مطهري ضمن برخورداري از قوت عقلاني بيشتر، نگاه خوش بينانه تري به  - 3

انسان مي بخشد و او را به فرجام هستي اميدوارتر مي كند و بدين طريق آرامش، روان شناختي 

  . بيشتري به او مي بخشد

  روش پژوهش

ه منابع و استخراج روش كتابخانه اي است؛ نگارنده با مطالعبه پژوهش در اين رساله 

  . تحليل و تبيين اطلاعات، به تأليف اين اثر پرداخته است ،اطلاعات مورد نياز و در نهايت

  معرفي فصول 

در ابتداي فصل . شده استكلياتي در باب معناي زندگي ارائه  فصلفصل اول؛ در اين 

ث از پوچي و بح شده، سپس تفاسير مختلف معناپيشينه و ضرورت بحث معناي زندگي بيان 



	 

 

و در نهايت براي تبيين بهتر موضوع معناي زندگي، رويكرد هاي  ه استمورد بررسي قرار گرفت

  . ه استمعرفي شد له معنا اعم از پوچ گرايي و معناداريموجود نسبت به مسأ

بررسي ديدگاه هاي آلبر كامو و توماس نيگل در باب « فصل دوم؛ عنوان اين فصل 

اين فصل كه از دو بخش اصلي تشكيل شده است، ديدگاه هاي كامو در . است» معناي زندگي 

و نيگل در سه محور پوچي و بي معنايي زندگي، باور به وجود خداوند و مرگ انديش بررسي 

بخش دوم  درو  ه استبخش اول اين فصل به بيان ديدگاه كامو اختصاص يافت. ه استشد

  . ه استنظريات نيگل مطرح شد

به بررسي ديدگاه استاد مطهري در خصوص معناي زندگي مي فصل سوم؛ اين فصل 

يف و تشريح جهان بيني و انسان به منظور نيل به اين هدف، نگارنده نخست به تعر. پردازد

و سپس ديدگاه ايشان را در خصوص هدف زندگي انسان و  ه استسي استاد مطهري پرداختشنا

  . ه استكردراه رسيدن به اين هدف و بحث از هدايت الهي بيان 

خصوص معناي فصل چهارم؛ اين فصل به مقايسه ديدگاه هاي استاد مطهري، كامو و نيگل در 

ه ابتدا خلاصه اي از آراء اين سه انديشمند را در باب دمنظور نويسن زندگي مي پردازد؛ بدين

سه و در ادامه به بررسي و قياس ديدگاه آنان در  ه استموضوع مورد بحث، تشريح و تبيين كرد

در انتها نيز با . ه استكشف معنا پرداخت يامحور باور به وجود خداوند، مرگ انديشي و جعل 

توجه به مطالب ارائه شده در باب نظريات كامو و نيگل، سه نقد وارد شده بر نظريات آنان بيان 

  . ه استشد

  

  

  




 

 

  

  

  فصل اول

  

  كلياتي در باب معناي زندگي
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رسي مباحث مربوط به همان گونه كه از نامش پيدا است، بر ،موضوع اين فصل  

معناي زندگي، در ابتداي فصل به بيان ضرورت  با توجه به اهميت مسأله. معناداري زندگي است

در . بيان خواهد شد ي مختلف معنامعانپس از آن بحث از معنا پرداخته خواهد شد و و پيشينه 

آن ذكر خواهد شد و در پايان فصل، رويكردهاي مختلف ادامه انديشه هاي پوچ گرايي و دلايل 

  .معناي زندگي توضيح داده خواهد شد مسأله نسبت به 

 پيشينه و ضرورت بحث معناي زندگي -1-1

ي دغدغه معنا و دستيابي به زندگي معنادار يكي از اساسي ترين دغدغه هاي وجود  

ال است، از چرايي هستي خود سؤ موجودي متفكر و پرسشگر انسان از آن جهت كه. است انسان

شايد در ابتدا آسان به نظر برسد، اما به گفته بسياري نقطه آغازين فلسفه  سؤالاين  مي كند،

  . بشريت را رقم مي زند سؤال  ترينسختو وجودي 

اين است كه آدمي در مسير  ،مي شود مطرحه سؤالات اساسي كه در اين حوزيكي از 

مواجه مي شود؛ در  "معناي زندگي چيست "زندگي خويش از چه زماني با پرسش بنيادي 

كه انسان در مسير  باوراندشده است؛ گروهي بر اين  هارائنظرات مختلفي  سؤال پاسخ به اين 

در  .مهم را احساس مي كندسؤال زندگي خويش، در زمان هاي خاصي، بيشتر سنگيني اين 

شرايطي كه انسان با محروميت ها و بدبختي ها دست و پنجه نرم مي كند، با سختي ها و 
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، مشكلات و اهداف روزمره مسائل مي شود، در چنين لحظاتي  يدردهاي غيرقابل توجيه رويارو

زندگي ناگهان اهميت خود را از دست مي دهند و انسان با كليت زندگي خود مواجه مي شود و 

در واقع، به نظر بسياري از روانشناسان، انساني كه . مي كندسؤال قصود و هدف آن از ارزش، م

  1.با درد و رنج اجتناب ناپذير مواجه نمي شود، هرگز در مقام طرح اين پرسش واقع نمي گردد

دفاع مي كنند كه انسان هيچ گاه از اين پرسش  نظريهدر مقابل گروهي ديگر از اين 

ه وي با پرسش معناي زندگي از زمان كودكي آغاز مي هحتي مواجاساسي غافل نمي گردد و 

كه  اشاره كرد) 1937-1870(2ان به اين موضوع مي توان به آدلرقائل براي نمونه از ميان . شود

".از كودكي ، در تاريكي و ابهام كودكانه در جست و جوي معناي زندگي هستيم ": معتقد است
3  

. انديشمندان بسياري به تحليل و بررسي اين پرسش پرداخته اند ،در طول تاريخ فلسفه

ماهيت . در واقع، مي توان گفت پرسش از معناي زندگي پرسشي به قدمت عمر بشريت است

اين پرسش در آثار فلسفي قديم همچون آثار فلسفي يونان باستان نيز وجود داشته است، با اين 

. مي پرداختند "سعادت"ناي زندگي تحت عنوان تفاوت كه در دنياي قديم اغلب به بحث مع

را مطرح مي كردند و با توجه به  "سعادت"سفه در ادبيات فلسفي خود به شيوه فلسفي فلا

  . آن مي پرداختند 4مباني خاص معرفتي و مابعد الطبيعي خود به تحليل پيشين

نخستين كسي بود كه با ) م.ق399 - م.ق470( 5در ميان فيلسوفان يونان باستان، سقراط

وي معنا و هدف زندگي را در . به دنبال خويشتن انساني بود "شناسبرا  تخود"سر دادن نداي 

  1.شناخت درون آدمي دانست

                                                           

  .7،ص»ملاصدرا معناي زندگي از ديدگاه«اخگر، محمد علي؛ پايان نامه كارشناسي ارشد  - 1 
٢
 - Alfred Adler  از روانشناسان بنام اتريشي بود، آدلر معمولا به عنوان نخستين پيشگام گروه روانشناسي اجتماعي در روانكاوي ،

  .تلقي مي شود
٣
  .23، ص 1353بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  :، ناهيد فخرايي، تهرانمفهوم زندگي را دريابيد ،آدلر، آلفرد - 

  
٤
 - a priory analysis  اصطلاح معرفت شناسي كه از قرن هفدهم رايج شده است و به تحليل يا توجيهي اشاره دارد كه برمبناي

  .شواهد بيروني يا تجربه حسي نباشد
5
 - Socrates او نخستين فيلسوفي بود كه انسان را موضوع معرفت علمي قرار داد. حكيم و متأله يوناني.  
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نظر ها را به  ،نيز با مطرح كردن بحث سعادت و خير اعلا) م.ق322-م.ق384(2ارسطو

- او با وارد كردن بحث علت غايي در جهان. ف كردسوي ديدگاه خدا محور معناي زندگي معطو

و فلسفه خود به تبيين غايي آفرينش پرداخت و خداوند را غايت نهايي عالم هستي  بيني

   3.دانست و بدين ترتيب كمك شاياني به نظريه پردازي در حوزه معناي ديني زندگي نمود

هه انسان كردي پيشين داشتند، برخلاف مواجدر حقيقت قدما در اين گونه مباحث روي

. ه مباحث كه مواجهه اي پسين، تجربي و متكي بر شواهد آماري و تجربي استنومدرن با اين گ

بي واسطه با اين  انسان جديد با توجه به بحران پوچي، نا اميدي، تنهايي و در گيري ملموس و

در واقع، . اي وجود خويش استدرصدد يافتن راه حل عيني و ملموس براي درده مشكلات،

لفعل خود درصدد يافتن راه حل هايي اانسان مدرن در مقام عمل و در جريان زندگي روزمره و ب

براي برون رفت از واقعيت هاي محتوم و تلخ جامعه خويش است، واقعيت هايي مانند نااميدي، 

   5.بي معنايي زندگيو  4نيهيليستيتفكر  انديشه هاي پوچ گرايي،بدبيني نسبت به آينده، 

بنابراين كاملا واضح است كه بحث از معناي زندگي صرفا يك بحث نظري، فكري و 

فلسفي نيست، بلكه جنبه كاربردي نيز دارد و در مقام عمل، ريشه بسياري از پديده هاي فردي 

 يرتأثو اجتماعي است، چنان كه بسياري از روانشناسان معتقداند يافتن معنايي براي زندگي ، 

زيادي در بهداشت رواني افراد و جلوگيري از آشفتگي و سردرگمي آنان دارد، از جمله اين افراد 

                                                                                                                                                               
١
  .130-129، صص 1ج ،1380سروش،: ، سيد جلال الدين مجتبوي، تهرانتاريخ فلسفه .چارلزكاپلستون، فردريك  - 

٢
 -Aristotle وي شاگرد افلاطون بود. فيلسوف يوناني پايه گذار منطق.  

٣
  .467، ص 1، جهمان - 

٤
 -Nihilism  اين واژه از ريشه لاتين  -امش پيداستنانديشه نيهيليسم همان گونه كه ازNihil  به معناي پوچي و نيستي گرفته

اين انديشه را مي توان در حوزه . انديشه اي است كه به نفي، رد يا انكار همه يا بخشي از جهات فكر يا زندگي مي پردازد - شده است
يا نقد قضاوت براي مثال نيهيليسم اخلاقي هرگونه امكان توجيه . يافت... هاي گوناگوني همچون فلسفه،كلام،اخلاق، سياست، ادبيات و

هاي اخلاقي را رد مي كند، چراكه معتقد است اصول اخلاقي صرفا عباراتي هستند كه ناشي از تمايلات و احساسات گوينده ي آن ها 
  .همين طور در حوزه ي معرفت شناسي، نيهيليسم هرگونه امكان دانستن يا ارتباط پيدا كردن با متعلق شناسايي را رد مي كند. است

٥
  .62ص ،1386، ، سال پنجم،1، شماره نامه حكمت، »معناي معناي زندگي«؛ ني، امير عباسعليزما - 
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، روانشناسان و فيلسوف اتريشي اشاره كرد، كه بر نقش )1997-1905( 1مي توان به فرانكل

  . دارد تأكيد بهداشت رواني افراد  و و چراي داشتن معنا و هدف در زندگي بر آرامش چونبي

از . فرانكل تلاش براي يافتن معنا در زندگي را اولين نيروي محركه در انسان مي داند

يعني فرد بايد معنا و رسالت  مسؤول بودن و تصميم گيرنده بودن؛نظر او انسان بودن يعني 

هايي كه زندگي از او مي كند، با سؤال زندگي خود را در هر لحظه معين و معلوم دريابد و به 

فرانكل نحوه پاسخ گويي به زندگي را در قبول . كامل پاسخ دهد مسؤوليتحساس آزادي و ا

زندگي آدمي رخ مي  طولو رودرو شدن با موقعيت ها، وظايف و شرايطي كه در مسؤوليت 

    2.دهد، مي داند

نست، اي مهم در آسيب شناسي رواني دامؤلفه وجودي را مي توان  بنابر ديدگاه وي، خلأ

پيامد هاي ناگواري همچون  ،م بارز آن است و اين بي تفاوتيملال از علائكه بي تفاوتي و 

تشخيص ميان خوبي و بدي را  درباري جنسي و ترديد وافسردگي، اعتياد، پرخاشگري، بي بند

وجودي و ناكامي  عقيده او مشكل انسان امروز در بي معنا بودن زندگي، خلأ به. در پي دارد

  3.وجودي است

ه هاي گوناگون طرح پرسش در باب معنا و تلاش هاي متفكران حوز در هر حال قدمت

ي يكي از مهم ترين موضوعات از آن جا كه معناي زندگ. يت اين بحث استمعرفتي، نشانگر اهم

روانشناسي و ديني است، به اين موضوع از چشم اندازهاي گوناگون معرفتي مي توان  فلسفي،

                                                           
١
 - Victor Frankle  روانشناس، فيلسوف و عصب شناس اتريشي، پايه گذار مكتب سوم روان درماني وين يعني معنا درمماني يا

بر اين اساس و بنا به گفته فرانكل معنا درماني عبارت . استلوگوتراپي يا معنا درماني از واژه لوگوس گرفته شده . لوگوتراپي است
  .است از درمان از رهگذر معنا يا شفابخشي از رهگذر معنا يا روان درماني معنادار

٢
  .74-66،صص  1388موسسه انتشارات دانشگاه تهران،: تهران، اكبر معارفي، انسان در جستجوي معني ؛ فرانكل، ويكتور - 

٣
تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ، دفتر نقد و نظر، احمد رضا محمدپور، »انسان در جستجوي معناي نهايي «؛ ورفرانكل، ويكت - 

  .6ص ، 1385، 44-430شماره 
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ف سخن از معناي زندگي به ميان مي آيد، حوزه هايي از اين رو، در حوزه هاي مختل. نگريست

  1. ...سفه ذهن، ما بعدالطبيعه ومانند فلسفه دين، فلسفه اخلاق، روانشناسي، فلسفه ارزش ها، فل

است؛ در فلسفه  "فلسفه دين"معناي زندگي  مسألهطرح ترين زمينه هاي  يكي از مهم

قابل بررسي است كه دين به طور كلي يا هر يك از اديان و مذاهب خاص چه سؤال دين اين 

  . است قائل و يا زندگي من به مثابه يك فرد انساني  انسانمعنايي براي زندگي 

در فلسفه اخلاق ارتباط و نسبت ميان معناي زندگي و ارزش هاي اخلاقي مورد بحث  

اخلاق، علم معناي زندگي معتقداند و فيلسوفان قرار مي گيرد، چنان كه بسياري از انديشمندان 

آنان بر اين . فلسفه اخلاق است مسائل معناي زندگي در زمره اساسي ترين مسأله است و 

كه اگر زندگي معنايي نداشته باشد، چه معناي معلوم و چه معناي مكشوف، آن گاه  باوراند 

ح نيست، در واقع بحث از فضيلت و ديگر اين كه چه بايد كرد و چه نبايد كرد، اصلا قابل طر

بنابر اين بايد 2.باشيم قائل رذيلت در اخلاق در صورتي قابل طرح است كه براي زندگي معنايي 

قلي، روانشناختي، ع بعدي است كه از ديدگاه هاي مختلفپذيرفت كه انسان موجودي چند 

  .قابل بررسي است. ..اخلاقي و 

ن در بحث معناي زندگي، تحقيق و پژوهش در اين از آن جا كه نبود تعريف دقيق و روش

سخن از معناي زندگي به ميان مي آيد،  ساخته، به طوري كه وقتي هشكل مواجمحيطه را با 

ي مختلف را در ذهن  تصور مي كند و اين امر باعث بروز ابهام مفهومي در ناخواننده طيفي از مع

و صريح موضوع بحث، از جمله شرايط  ف دقيقيآغاز بحث مي شود و با توجه به اين كه تعر

دارد اندكي هم در باب ايضاح مفهومي  پس جا. يك بحث علمي و منطقي است اساسي و اوليه

پرداخته خواهد  معنا از اين رو در بخش بعدي به بيان معاني مختلف. معناي زندگي بحث شود

  .شد

                                                           
١
  .315، ص 30-29شماره ، 1382دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، : ، قمنقد و نظر ،»چشم اندازهاي گوناگون مساله معنا«- 

٢
  .29، ص»مقايسه معناي زندگي از ديدگاه علامه جعفري و جان هيك« پايان نامه كارشناسي ارشدفلاح، راضيه؛  - 


